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پرفروش هاى «اختران»

نگاه

به مناسبت انتشار «شاهنامه فردوسى به نثر» كاوه گوهرين
نگاهى ديگر به شاهنامه

اگر ظرفيت هاى عينى شاهنامه را به دو بخش محتوايى و شكلى تقسيم 
ــطوره اى، تاريخى و قوام بخشى به زبان  كنيم تا آن را فارغ از جنبه هاى اس
ــاره برگردان ها، تبديل ها و  ــت ايرانى در نظر بگيريم، مى توانيم درب و هوي
تلخيص هاى امروزى كه روى شاهنامه صورت مى گيرد، راحت تر و بى پرواتر 
صحبت كنيم. شاهنامه همچون ديگر متون ارزشمند ادبيات كهن ايران، 
ــه نزد برخى گرايش هاى فرهنگى و  ــت ك از چنان جايگاهى برخوردار اس
ــى به يك كتاب مقدس مى ماند. اما چنانچه با نگاه كاركردمحور و  سياس
فايده انگار به سراغ آن برويم، به طور حتم نتايج ملموس تر و كاراترى عايدمان 

خواهد شد. 
ــاحت دانشگاه و چه در سطح رسانه ها  در ادبيات امروز ما – چه در س
و مطبوعات - جاى نگاه انتقادى و واكاونده به متون كهن همچنان خالى 
است. به بيان ديگر ادبيات كهن ايران كه در غرب مورد شناخت قرار گرفته، 
در ايران چندان به عرصه عمومى كشيده نشده و همواره با نگاهى متعالى و 
ستايش آميز به آن مى نگريم؛ ستايشى سنتى و پدرگونه كه مجال نزديكى 
يا رودررويى با آنها را نمى دهد. متون قديم ما غالبا با تصحيح هاى متعدد 
همراهند و چنانچه در اين ميان، كتابى با اطلاق تصحيح انتقادى منتشر 
ــود كه واجد انتقاد و  ــود، در حقيقت از آن رو انتقادى خوانده مى ش مى ش
ــاف نسبت به ساير تصحيح هاست و نه نسبت به متن اصلى. برخى  اكتش
ــبت به متون كهن نيز به قدرى خام دستانه و سطحى نگرانه  نوگرايى ها نس
هستند كه اطلاق تصحيح انتقادى بر آنها، هم مضحك و هم انحرافى است. 
ــدن برداشت هاى به اصطلاح نو از حافظ و سعدى است  نمونه آن، رايج ش
كه جز گزينش، تلفيق يا سرهم بندى براساس تمايلات شخصى نيست و 

مكاشفه و انتقاد به آنها راه ندارد. 
ــبت به آنها،  ــكارى نس ــاده انگارى و فراموش غفلت از متون كهن و س
غفلتى نيست كه به ساحت ادبيات و نشر و دانشگاه محدود باشد و بتوان 
با سياست هاى مقطعى دولتى و جشنواره ها و سمينارها، خلأهاى موجود 
را پر كرد. حتى دم زدن پياپى از فردوسى و مولانا و تحسين و ستايش آنها 
خود قصور و غفلتى مضاعف است؛ چون نشان دهنده آن است كه در عين 
اطلاع از اهميت آثار اين بزرگان، همچنان نادان از اهميت راهيابى به درون 
متونشان هستيم. در غرب و طى سده هاى گذشته، پرداختن به متون قديم، 
امرى همواره رايج و مهم نزد متفكران و نويسندگان بوده است. پرداختن نه 
به دليل ارزش گذارى فرهنگى، ميل بازگشت به گذشته، برترى جويى نژادى 
يا قداست بخشيدن به بخشى از تاريخ يا اساطير، بلكه به قصد شناخت ابعاد 
گوناگون درون متنى و وجوه برون متنى و شناساندن خطوط اصلى موجود 
در آنها. شناختى به قصد شناساندن. اين شناخت و شناساندن به نقطه اى 
ــد كه امروز مى توان در فيلم هاى علمى - تخيلى كه با جديدترين  مى رس
ــاخته مى شوند، برداشت ها و اقتباس هايى - خواسته و  فناورى هاى روز س
ــرد و حتى عناصرى از ماجراهاى  ــته – را از متون كهن رديابى ك ناخواس
هرى پاتر، بتمن و... را در شخصيت هايى از نمايشنامه ها و متون ادبى گذشته 
ــت وجو قرار داد. برخى از اين اقتباس ها عامدانه و  غرب و شرق مورد جس
بسيارى از آنها غيرعامدانه و ناخودآگاه صورت مى گيرند اما اين ناخودآگاه، به 
معنى تصادفى نيست؛ همان ناخودآگاهى است كه از پشتوانه غنى مطالعه، 

شناخت و نقد آثار گذشته سرچشمه مى گيرد.  مطالعه ادبيات كهن چنانچه 
صرفا از روى علاقه و به قصد تكرار و تكرار انجام شود، حاصلى جز سرگرم 
شدن و دستيابى به لذتى راكد ندارد. گويى فيلم يا يك آلبوم موسيقى را 
بارها و بارها گوش كنيد و هربار خاطره اى در ذهنتان تجديد شود يا با آن 
ــه اى موقت سرازير شويد و براى ساعتى از رنج ها و شدايد روزگار  به خلس
خلاصى يابيد. البته اين خود از كاركردهاى اصلى هر پديده فرهنگى است 
ــت اما عقب ماندگى و ركود فكرى، زمانى پديد مى آيد  و قابل كتمان نيس
ــفه و درك عميقى صورت نگيرد و به خلق  كه هيچ نگاه نو و هيچ مكاش

محصولى متفاوت و نوپديد نينجامد. 
ــى صورت داده و آن  ــعى اى كه «كاوه گوهرين» بر شاهنامه فردوس س
ــعى اى بجا و قابل ستايش است؛ نثر انتخابى او  ــت، س را به نثر درآورده اس
ملهم از ادبيات منثور قرون پنج و شش هجرى است؛ از نظر محتوايى به 
ــت. ايده  برگردان اثر پرداخته و از لحاظ فرم، نوگرايى هايى به كار برده اس
او در انتخاب نثرى كه گاه آهنگين است و گاه فخيم و گذشته گرا، جالب 
توجه است، به خصوص در جاهايى كه كوشيده است فحواى شعر فردوسى 
را به شعر نو بياورد و شبيه ترين و نزديك ترين كلام را براى ترجمه زبان او 
به كار گيرد. اين كار باعث شده تا مجموعه «شاهنامه فردوسى به نثر» از بند 
ملال آورى احتمالى چنين نثرى، دور شود و از تكرار مكررات و درغلتيدن به 
يك شيوه تكرارشونده به خوبى بگريزد.  كتاب كاوه گوهرين داعيه تصحيح 
و مكاشفه ندارد و به قصد ارايه دادن ترجمانى تازه و امروزى صورت گرفته 
است. او در جاهايى كه از شعر نو براى بازگرداندن محتواى اشعار استفاده 
كرده، حضورى خلاقانه و متفاوت داشته است؛ هرچند كار وى از اين جهت 
نيازمند نقد و ارزيابى ادبى است تا ببينيم مواجهه او با متن شاهنامه تا چه 
ميزان شهودى و حسى و تا چه ميزان ادراكى و بينامتنى است. آيا مترجم 
توانسته است مشاهده و مكاشفه خود را تا ذهن خالق شاهنامه امتداد دهد 
و با اثر، ارتباطى معنايى برقرار كند يا اينكه يك دريافت عينى به دست داده 
و به بازى زبانى و فرمى بسنده كرده است. قضاوت درباره نوآورى و جسارت 
ــاهنامه، خود مى تواند  كاوه گوهرين در انتخاب روش ترجمه يا خوانش ش
سرآغاز بحثى ادبى باشد و باب نقد و شناخت را نسبت به وجهى از اين متن 
بگشايد. البته به اين اميد كه بحث ها در اين باره به مجادله هاى تكرارى قدما 
و متجددين (هواداران سنت و تجدد ادبى) تبديل نشود و دعواهاى كهنه را 
به عنوان نقد به مخاطبان حقنه نكند. كتاب «شاهنامه به نثر» كاوه گوهرين 
(انتشارات نگاه) كه متن كامل شاهنامه را به نثر و گاه به شعر نو درآورده 
است، بر آن بوده تا مخاطبانى سهل خوان تر را بيابد و آنها را با فحواى كلام 
ــطوره اى شاهنامه آشنا كند؛ مخاطبانى كه شايد  و قصه هاى تاريخى و اس
ــخوان اين كتاب،  ــى را ثقيل مى بينند و با خواندن نثر خوش كلام فردوس
ــهل و ساده به جهان پيچيده و دشوار فردوسى خواهند داشت.  ورودى س
از اين جهت، كوشش كاوه گوهرين بازتاب دهنده زبان فردوسى نيست و با 
وجودى كه در پاره اى جاها قرائت شخصى جديدى به دست داده، تصحيح 
ــمار نمى رود و به دنبال انتقال محتواى شاهنامه به زبان امروزي  هم به ش

براى مخاطبان ناآشناتر با فردوسى است.
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از خيابان «انقلاب» به بعد - 1

«اختران» در نقطه طلايى بازارچه كتاب

خيابان هاى شهرهاى ما صرفا به كانالى براى رفت وآمد اتومبيل تبديل شده اند. كانالى 
كه صرفا براى رسيدن از مكانى به مكان ديگر است و امكانى براى توقف و حضور در آن 
وجود ندارد. به عبارتى خيابان به عنوان يك عنصر مهم فضاى شهرى در كنار ميدان، از 
مكانى براى تعامل و گفت وگوى افراد با يكديگر و نيز گردهمايى ساكنان شهر به عنوان 
ــواره رويى بدل شده كه تنها نشانه هاى آن تابلوهاى  تداوم نوعى روزمرگى زندگى، به س
اتوبان ها و خيابان هاست. خيابان هاى فاقد پياده رو يا با پياده روى تنگ و پر از چاله چوله 
و كنده كارى، انگار مى خواهند از ايستادن عابران در خود جلوگيرى كنند و آنها را هرچه 
زودتر از خود برانند. در اين ميان خيابان ها و ميدان ها هر روز بيش از گذشته نشانه هايى 

را كه با آن شناسايى و نام گذارى مى شدند، از دست مى دهند.  
ــانه هاى  ــى نش ــد كه از فراموش ــايد ميدان انقلاب از معدود مكان هايى باش ــا ش ام
ــوز پياده رويى دارد كه مردم را به خود مى خواند.  خويش تن مى زند. خيابان انقلاب هن
ــتادن و برهم زدن نظم  ــوى هزار دليل براى ايس به پياده روى خيابان انقلاب كه وارد ش
حركت عابران پياده وجود دارد. پياده رويى كه فقط براى فرار از ماشين هاى توى خيابان 
درست نشده، بلكه حتى نقش مهم ترى از خود خيابان دارد. شلوغى پياده روهاى انقلاب، 
ــاندويچ هاى ارزان قيمت كنار ميدان، چرخ هاى حمل كتاب، فريادهاى حراجى  بوى س
كتاب ها نه تنها آزاردهنده نيست بلكه اتفاقا اين حس را به آدم مى دهند كه اين پياده روها 
براى قدم زدن و ماندن عابران پياده است. خيابان انقلاب به واسطه حضور كتابفروشى ها، 
دانشگاه، سينماها، فروشگاه هاى موسيقى و... محل گردآمدن و حضور مردم است. بسيارى 
ــوند، براى حضور در خيابان انقلاب به آنجا  ــانى كه در خيابان انقلاب ديده مى ش از كس
ــيم از  ــته باش رفته اند؛ نه فقط براى رفتن از مكانى به مكانى ديگر. اتفاقا اگر ما قصد داش
ــهر به نقطه ديگرى برويم، به دليل ترافيك انقلاب سعى مى كنيم مسير  نقطه اى در ش
ديگرى را انتخاب كنيم كه از انقلاب گذر نكند. ميدان، خيابان و پياده روى انقلاب همواره 
مملو از اتومبيل و جمعيت است. انقلاب مهم ترين نقطه اى از شهر است كه بيشترين تعداد 
كتابفروشى را در خود جاى داده، چه به صورت فروشگاه هاى كتابفروشى و چه در قالب 
دستفروش هاى كنار پياده رو. اما امروز مى بينيم كه گونه اى از تفكيك فضايى در خيابان 
قابل مشاهده است؛ به طورى كه در تمامى طول مسير پياده روى سمت چپ خيابان كه از 
ابتداى انقلاب آغاز مى شود و سراسر محوطه جلوى دانشگاه تهران را طى مى كند تا ميدان 
فردوسى و امام حسين(ع) تقريبا اثرى از هيچ بساطى و دستفروشى نيست؛ اما بالعكس 
ــمت ديگر پياده رو از همان ابتداى انقلاب بساط كتابفروشان كنار خيابان حتى تا  در س
حوالى متروى دروازه دولت ديده مى شود. گويى طبق توافقى نانوشته تمام دستفروشان 
ــرطى مى توانند به كسب وكارشان ادامه دهند كه نظم و انضباط  مى دانند كه تنها به ش
جلوى دانشگاه را بر هم نزنند. پياده روى سمت چپ همواره بايد خلوت باشد تا دسترسى 
آسان به دانشگاه فراهم باشد. حتى نگاهى به ترافيك جمعيتى پياده روها در ساعات شلوغ 
روز گواه آن است كه جمعيت آگاهانه يا ناآگاهانه ترجيح مى دهد از سمت راست حركت 
كند. گويى همه پذيرفته اند مسير جلوى دانشگاه محل پياده روى نيست. اما گاهى يك 
چيزهايى هست كه باعث مى شود جمعيت زيگزاگ بروند. مثل آش فروشى اى كه نزديك 
ــجوها و كارگرها و افراد ديگرى كه به انقلاب مى روند. زياد  ــينما بهمن، است و دانش س
مى روند پيش اش هنگام ظهر و غروب كيپ تا كيپ پر از جمعيت است و صداى حرف 
زدن ها و به هم خوردن قاشق ها همه جا شنيده مى شود. و بعد جمعيت دوباره مى آيند اين 
ور ميدان تا خلوت سالخورده دانشگاه را به هم نزنند. خيابان هاى فرعى هم خيلى از عابران 
را مى بلعند؛ چون بخشى از كتابفروشى ها توى خيابان هاى فرعى هستند. خيابان انقلاب 
را نمى شود يك نفس و مستقيم رفت. سر راه مدام چيزهايى هست كه مسير مستقيم را 
كج ومعوج مى كند.  دارى راه مى روى كه ناگهان كوهى از كتاب همين طور كپه شده روى 
ــبز مى شود. كتاب هايى ارزان و خيلى مواقع از رده خارج  هم جلوى راهت در پياده رو س
كه حتى اگر به درد هم نخورند وسوسه زيرورو كردنشان را به اميد پيداكردن يك كتاب 
يكه مغفول مانده به جان آدم مى اندازند. اما گاهى هرچه هم بگردى جز كتاب هاى درسى 
ــت جلوى پله هاى بانك ملى روبه روى  جلدپاره از رده خارج چيزى نمى يابى. گاهى درس
سينما سپيده، بساط دستفروشى كه كتاب ها را روى همان پله چيده، متوقفت مى كند. 
همين كه مى خواهى بعد از توقفى كوتاه و چشم انداختنى سرسرى روى عنوان ها نوميدانه 
راهت را بگيرى و بروى، يكي از همان كتاب هاي يكه مثل نقطه طلايى در قاب يك فيلم 
توجهت را جلب مى كند؛ كتاب مهم اما فراموش شده اى كه با ديدنش آن هم به قيمتى 
ــتقيم اما  ارزان، درنگ نمى كنى و كتاب را روى هوا مى زنى. دوباره مى افتى توى راه مس
طولى نمى كشد كه باز مثل پينوكيوى آدم شده «روبرتو بنينى» كه خودش به مدرسه 
مى رفت و سايه اش در مسير عكس، سرخوشانه پروانه اى را دنبال مى كرد، از مسير عادى 

منحرف مى شوى. انقلاب اين جورى است. پر از زيگزاگ و چپ و راست شدن ها و رفت و 
برگشت ها و ايستادن و درنگ كردن ها و گاه حتى به عقب برگشتن هاى مداوم. 

خيابان انقلاب از دهه 50 تبديل به راسته كتابفروشى تهران شد و هنوز هم با همين 
ــود. ميدان و خيابان انقلاب هنوز هم همه مردم را از طبقه ها و  ــناخته مى ش عنوان ش
قشرهاى مختلف با هم روبه رو مى كند؛ حتى اگر حال و هواى آن يكسر تغيير كرده باشد. 
ــى تهران است؛ حتى اگر روزبه روز از تعداد  انقلاب هنوز هم مهم ترين راسته كتابفروش
كتابفروشى هاى عمومى آن كاسته و بر تعداد كتاب هاى دانشگاهى افزوده شود. انقلاب 
هنوز هم مركزيت خود را حفظ كرده و بر نمادهاى خود پا مى فشارد؛ حتى اگر مجسمه 
معروف كه منقش به توده هاى انقلابى بود ديگر در جاى خود نباشد و بنر تبليغاتى يك 
ــر در خيابان القا كند كه كتاب هاى كنكور و  ــه كنكور اين پيام را به مردم حاض موسس
ــخير كرده اند. بنرى آنقدر بزرگ كه در بالاى ميدان نصب  تجارت خيابان انقلاب را تس
ــود.  در اين صفحه قصد  ــود و احتمالا مى خواهد از هر نقطه اى در ميدان ديده ش مى ش
داريم تا در قالب سلسله گزارشاتى به ناشر-كتابفروش هاى راسته انقلاب بپردازيم. اين 
گزارش ها مى خواهند صرفا بر پايه مشاهدات و گاه از خلال صحبت با كتابفروشان پيش 
روند. از آنجا كه ناشر- كتابفروش هاى راسته انقلاب از مهم ترين عناصر شكل دهنده اين 
مكانند، به سراغ آنها مى رويم تا تصويرى از وضعيت ويترين هاى كتابفروشى، كتاب هاى 

تازه منتشرشده، كتاب هاى ديده نشده، مردم حاضر در كتابفروشى ها و... ارايه دهيم. 
ــمايل داده، اگر راه بيفتى، يكى از اولين جاهايى كه  از سمت ميدان مدتى تغيير ش
درنگ مى كنى بازارچه كتاب است و در نقطه طلايى بازارچه، كتابفروشى «اختران» با آن 
ويترينى كه انگار هيچ تلاشى براى جلب مشترى ندارد. بازارچه اى كه روبه روى سينما 
ــه دهه از عمرش مى گذرد. «اختران» از اولين ناشران  ــت و امروز بيشتر از س بهمن اس
بازارچه بوده و سال هاست كه شكل ظاهرى اش به همين صورت امروزى است و تغييرى 
در آن رخ نداده. البته به جز كتاب هايى كه به پشت ويترين آمده و رفته اند و بعضى از آنها 
هم كه انگار ديگر امكان تكرار ندارند. البته اگر بتوان آنچه هست را ويترين ناميد. شيشه اى 
است كه پشتش تعدادى كتاب به حالت عمودى و بدون هيچ دكوراسيون و نورپردازى اى 
ــتاده اند. از رمان هاى فارسى تازه منتشر شده تا بعضى كتاب هاى جامعه شناسى در  ايس
ــت شيشه ديده مى شوند اما وقتى پا به كتابفروشى مى گذارى، مى بينى كه چندان  پش
هم مهم نيست كه ويترينى در كار بوده يا نه. چراكه مشتريان زيادى در اين كتابفروشى 
ــى به همه  ــدان بزرگ فاقد ويترين حضور دارند... . فضاى داخلى اختران دسترس نه چن
كتاب ها را آسان مى كند و مجبور نيستى به سختى از بين قفسه ها راه باز كنى يا با حالتى 
معذب براى ديدن بخشى از كتاب ها به حريم فروشنده پا بگذارى. پيدا كردن كتاب هاى 
تازه منتشر شده كار آسانى است. در مركز كتابفروشى ميزى قرار دارد كه در سه طرف 
آن كتاب هاى جديد چيده شده اند، كتاب هايى غالبا در حوزه هاى علوم اجتماعى، تاريخ، 
اقتصاد و فلسفه. ديوارهاى كتابفروشى هم تا سقف قفسه بندى شده و پر از كتاب است. 
كتاب هاى ادبى در دو ديوار روبه روى هم قرار گرفته اند. در يك سو رمان هاى عامه پسند 
ــويى ديگر آثار ادبى كلاسيك و نيز رمان ها و مجموعه داستان هاى تازه منتشر  و در س
شده. تقريبا مهم ترين ناشران ادبى هر يك قفسه اى در اين ديوار دارند. در ديوار پشت ميز 

نيز كتاب هايى در حوزه هاى اقتصاد و تاريخ قرار گرفته اند. در قفسه هاى گوشه كوچكى 
از كتابفروشى هم كتاب هاى فلسفى و نيز كتاب هاى تجسمى و سينما و عكاسى جاى 
گرفته اند. اما از جمله ويژگى هاى قابل توجه اختران، فروش تقريبا تمامى نشريات و مجلات 
تازه منتشر شده است. از نشريات مربوط به كودكان و نوجوانان گرفته تا فصلنامه هاى 
تخصصى علوم انسانى كه در يك ميز در معرض ديد مخاطبند. اختران را مى توان جزو 
مهم ترين كتابفروشى هاى حوزه علوم انسانى دانست چراكه از قديمى ترين تا جديدترين 
كتاب هاى منتشر شده در حوزه هاى تاريخ، فلسفه و اقتصاد در آن يافت مى شود. همه 
ــده تا اين كتابفروشى محل رجوع بسيارى از خوانندگان كتاب هاى علوم  اينها باعث ش
ــانى باشد اما به جز اين، اختران داراى مشتريان ثابتى هم هست. مشتريانى كه گاه  انس
ــه ها به دنبال كتاب هاى  ــى حضور دارند و در ميان قفس مدت هاى زيادى در كتابفروش

مدنظر خود مى گردند و در اين بين بحث ها و گفت وگوهايى هم ميان آنان درمى گيرد. 
در يك مورد زن ميانسالى كه تعدادى كتاب انتخاب كرده و قصد خريد داشت، به 
كتابفروش-كه در نظر مشتريان ناآشنا آدم به شدت بى حوصله اى است اما براى مشتريان 
ثابت برعكس- مى گفت: «هربار كه به خيابان انقلاب مى آيم فكر مى كنم كه اگر كنكور 
حذف شود چه فاجعه اى به بار مى آيد. من پابه پاى فرزندم تا ديپلم بالا آمدم و در همان 
موقع هم حرف حذف كنكور زده مى شد. امروز كه نوه ام به مدرسه مى رود و چندسال 
ديگر او هم بايد كنكور بدهد، همچنان صحبت از حذف كنكور است. اما كنكور حذف 
ــل هاى مختلف با آن روبه رو شده اند و شايد  ــدنى است. كنكور سدى است كه نس نش
ــاله عمومى خانواده هاى ايرانى نباشد. ما حاضريم  هيچ چيز مثل اين ديو مخوف مس
فرش زيرپايمان را هم بفروشيم تا بچه هايمان را در كلاس هاى كنكور و تست ثبت نام 
ــال مى بينم هيچ چيز به درد  ــن و س كنيم اما آخرش كه چى؟ من امروز و در اين س
بخورى در كتاب هاى مدرسه نبوده و جوانى ام را پابه پاى بچه ام بيهوده براى مشتى چيز 
ــغول ورق زدن مصاحبه تازه منتشر شده  به دردنخور تلف كرده ام.» پيرمردى كه مش
«ابتهاج» بود حرف زن را قطع كرد و گفت: «ديوانه اى سنگى به چاه مى اندازد و  هزار 
عاقل را گرفتار خود مى كند. بساط كنكور سراسرى را ديوانه اى به اسم شاه راه انداخت و 
از آن به بعد هر سال با قدرت برگزار شده است.» زن گفت كه اگرچه آن زمان بچه اش 
در كنكور قبول شده اما ترم دوم يادش آمده كه نمى خواسته پزشك شود و مى خواهد 
به دانشكده هنر برود. از دانشگاه انصراف داده و بعد مجبور شده اند هزينه هاى ديگرى را 
براى ورود به عرصه هنر خرج كنند.  اگرچه به وجود آمدن فاجعه در پى حذف كنكور 
كمى اغراق آميز در نظر مى آيد اما در همين مدت حضور در كتابفروشى، رجوع تعداد 
كثير كسانى كه ليست بلندبالايى به دست دارند و عموما به دنبال كتاب هاى كنكور 
و دانشگاهى اند، كمى اين واژه فاجعه را معنادار مى كند.  از ميان كتاب هايى كه روى 
ميز چيده شده، اسم «هارولد بلوم» توجهم را جلب مى كند و كتاب را برمى دارم. تيراژ 
هزارتايى كتاب خيلى بيشتر توى ذوق مى خورد وقتى هنوز بحث كنكور ادامه دارد و به 
اينجا رسيده كه هرساله هزينه گزافى صرف كتاب هايى مى شود كه تنها به درد تست 
زدن مى خورند، در حالى كه تيراژ مهم ترين كتاب هاى حوزه علوم انسانى و شاهكارهاى 
ادبى به زحمت به 1500 يا 2000 نسخه مى رسند. جالب آنكه در همين انقلاب، علاوه 
ــت و كمك آموزشى، مقاله و پروژه دانشگاهى و همين طور پايان نامه  بر كتاب هاى تس
ــد. تقريبا تمام كاغذهاى تبليغاتى كه در خيابان پخش مى شود  نيز به فروش مى رس
يا مربوط به كلاس هاى كنكور است يا مربوط به دانشگاه بدون كنكور و تقريبا بخش 
ــبانده شده مربوط به خريدوفروش  اعظمى از كاغذهايى كه به ديوارهاى انقلاب چس

پايان نامه هاى دانشگاه است. 
ــخن» است كه توسط «محبوبه  ــيماى پنجاه نابغه س  عنوان كتاب بلوم، «نبوغ، س
ــى ترجمه شده و «هرمس» منتشرش كرده. كتابفروش، اين كتاب را  مهاجر» به فارس
ــده اى مى داند كه به اندازه اهميتش به فروش نرفته است. او  از جمله آثار تازه منتشرش
ــپير و كارناوال پس از  ــورد كتاب ديگرى از هرمس هم همين نظر را دارد: «شكس در م
باختين» نوشته «رانلد نولز» كه «رويا پورآذر» به فارسى ترجمه كرده است.  اما برخلاف 
اين دو كتاب، يكى از پرفروش ترين كتاب هاى كتابفروشى اختران مصاحبه دوجلدى با 
«ابتهاج» با نام «پير پرنيان انديش» است. كتابى كه در مدت كوتاهى به چاپ سوم رسيده 
در حالى كه قيمت ارزانى هم ندارد. كتاب گرانقيمت ابتهاج در حالى به چاپ سوم رسيده 
كه خيلى ها مهم ترين مشكل فعلى كتاب را قيمت آن مى دانند. «اتحاديه ابلهان» جان 
كندى تول، كه پيمان خاكسار، به فارسى برگردانده و «چشمه» منتشرش كرده، ديگر 
كتاب پرفروش اختران در مدت اخير و در حوزه ادبيات بوده است اما آثارى كه در حوزه 
تاريخ و علوم اجتماعى پرفروش بوده اند، يكى كتاب «جاسوسى در حزب» با عنوان فرعى 
«برادران يزدى و حزب توده در ايران»، تاليف قاسم نورمحمدى، بوده كه «جهان كتاب» 
منتشر كرده و ديگرى «پاريس پايتخت مدرنيته» ديويد هاروى كه عارف اقوامى مقدم، 
ــت كه منتشرش كرده است. همين طور  ــى برگردانده و «كتاب آمه» مدتى اس به فارس
بعضى كتاب هاى حسن قاضى مرادى، مثل «نوسازى در عصر مشروطه» و «كار و فراغت 

ايرانيان»كه نشر كتاب آمه بازچاپ كرده نيز فروش خوبى داشته اند.
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